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 036جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل نبینا ابی

 هم اجمعین. الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائ

وَّ  انتَّْجَّبْتَّها الَّّتِّی وَّ أَّصْفِّیائِّكَّ، أَّحِّبَّّائِّكَّ  وَّ أُمِّّ وَّ نَّبِّیِّّكَّ، حَّبِّیبِّكَّ حَّبِّیبَّةِّ الزَّّكِّیَّّةِّ، فاطِّمَّةَّ الصِّّدِّّیقَّةِّ  عَّلَّى صَّلِّّ اللهّمَُّّ»

 بِّدَّمِّ  اللهّمَُّّ  الثَّّائِّرَّ وَّ كُنِّ بِّحَّقِّّها، وَّ استَّْخَّفَّّ ظَّلَّمَّها مِّمَّّنْ لَّها الطَّّالِّبَّ كُنِّ اللهّمَُّّ . العْالَّمِّینَّ نِّساءِّ عَّلَّى وَّ اختَّْرتَّْها فَّضَّّلتَّْها

وَّ  عَّلَّیْها فَّصَّلِّّ الأَّْعْلى، المَّْلإِّ عِّندَّْ وَّ الكَّْرِّیمَّةَّ اللَّّواءِّ، صاحِّبِّ  وَّ حَّلِّیلَّةَّ الهْدُى، أَّئِّمَّّةِّ أمَُّّ  جَّعَّلتَّْها وَّ كَّما اللهّمَُّّ. أَّوْلادِّها

 هذِّهِّ  فِّی عَّنِّّا وَّ أَّبْلِّغهُْمْ ذرُِّّیَّّتِّها، أَّعْیُنَّ و َّتُقِّربُِّّها و َّآلِّهِّ عَّلَّیْهِّ اللّهُ صَّلَّّى مُحَّمَّّدٍ أَّبِّیها وَّجهَّْ  بِّها تُكْرِّمُ ةًصَّلا أُمِّّها عَّلَّى

 «.وَّ السَّّلامِّ التَّّحِّیَّّةِّ أَّفْضَّلَّ السَّّاعَّةِّ هذِّهِّ فِّی عَّنِّّی ، وَّ أَّبلِّْغهْمُْوَّ السَّّلامِّ التَّّحِّیَّّةِّ أَّفْضَّلَّ  السَّّاعَّةِّ 

بحث در تقریب ثانی بود برای استدلال به عمومات معاملات و ایقاعات. حاصل تقریب این بود كه اشخاص 

شوند. چون ردعی ها مشمول این روایات میهستند آن السلامعلیهم ای كه معاصر با اعصار معصومیناعتباری

دادند؛ اتی كه مردم نسبت به آن اشخاص اعتباری انجام میاز طرف شارع انجام نشده نسبت به آن معامل

خصوصیت ما تعدی  ها درست شد به الغاءآنشود فرض كرد. وقتی ها نمیبنابراین هیچ اشكالی نسبت به آن

ها قهراً متولی مساجد، وجود آمده است. مثلاً در آن زمانی بعد بهكنیم به اشخاص اعتباری بعد كه در ازمنهمی

كردند برای مسجد چیزی ها معامله میها وجود داشته اینو بسیاری از مراكزی كه در آن زمان معابد

جای آن فروختند بهشده میآمده یا فرسوده داشته میخریدند، بعضی ابزار و آلات مسجد را كه اضافه میمی

ای چیزی هیچ نهی السلامعلیهم ها متعارف بوده متداول بوده. و ائمهخریدند و هكذا، اینچیز دیگری می

ها ها اهلیت دارند كه وقتی اهلیت داشتند اینكه اینها پذیرفته بودند به اینشود كه ایننفرمودند، معلوم می

شود كه پس شود قهراً به همان بیاناتی كه گفتیم اثبات میمی« احل الله البیع، تجارة عن تراض»پس مشمول 

فروشد یا چیزی را رود میالك بشود. كه این آقا دارد برای مسجد میتواند مشارع پذرفته كه مسجد می

گفتند این فرش را ما هدیه كردیم به مسجد، این سماور دادند دست متولی، میكردند میی به مسجد میهدیه
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. خب اگر مسجد فتپذیررا هدیه كردیم برای مسجد، این شمع را هدیه كردیم برای مسجد، متولی هم می

بینیم كه شارع جاها میشود چیزی را به او هبه كرد، بخشید، خب یعنی چی؟ پس اینشود، نمیمیمالك ن

های ما مثلاً یك گیرد. وقتی مسجد را گرفت حالا اگر یك چیزی در زمانها را میقبول كرده ادله هم این

د با این چیه؟ مسجد گوید حالا فرق مسجای تأسیس شد برای مثلاً فلان امر فرهنگی، خب عرف میمؤسسه

گفت، اگر نه جا شارع نمیها مانع است پس باید آنكه اراده ندارد عقل ندارد شعور ندارد چی ندارد، اگر این

خاطر آن جا در نظر گرفته بود و بهآنجا هم مانع نیست، اگر یك مصالحی را ها مانع نیست خب ایناین

 ءكند الغاجا هم هست. پس بنابراین فرقی نمیها ایند خب اینفرمود كه تنظیم امور باشد چه باشمصالح می

 خصوصیت. این تقریب استدلال است تا ببینیم این اشكالی دارد یا ندارد؟ 

الغاء « مبنی علی الغاء الخصوصیة عرفاً»این تقریب « التقریب الثانی للتمسك بعموم ادلة الامضاء، و هو»

ی  ای كه آن ادلهاز بعض از  اشخاص اعتباری« له تلك الأدلةعن بعض ما تشم»خصوصیت بكنیم از چی؟ 

 شود. تا آخر شاملش می« احل الله البیع، تجارة عن تراض»گذشته 

 :توضیح ذلك

الف. لا ریب فی شمول هذه الادلة للاشخاص الاعتباریین الموجودین »شود این توضیح در دو مقدمه ارائه می 

كالدولة و المساجد و الزكاة و غیرها من الاشخاص الاعتباریین  سلامالعلیهم فی زمن حضور المعصومین

و هذا امر واضحٌ »شود كه توضیح هم دادیم. ها هم میكه روشن است كه شامل آناین« ذاک الموجودین آن

در تقریب اول « ولو من أجل من الاطلاق المقامی الذی سبق توضیحه ضمن الاشكال الثانی علی التقریب الاول.

شود ولی مقام اش هم اطلاق مقامی بود، اطلاق مقامی معنایش این است كه لفظ شامل نمیوتا بیان بود یكید

جا باید تقییدی را اضافه كند، بیان كند. اگر از او گذشت و بیان مقامی است كه اگر مولا قبول ندارد در آن

 ما أبوال من ثوبك اغسل»گوید نید مولا میزنند فرض كخواهد. مثلاً آقایان مثال میشود نمینكرد معلوم می

فشار دادن، چنگ زدن نیفتاده. خب ما به اطلاق  ،عصر ،این واژهاگر گفتیم توی مفهوم غَّسل و  «هیؤكل لحم لا

كند، چون اطلاق معنایش نكردی كفایت می كه اگر چنگ نزدی عصربرای این توانیم تمسك كنیمإغسل نمی
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سلام  گوییم آقا ما رفتیم از امام صادقجا اطلاق مقامی است میاین است كه این مفهوم منطبق است. اما این

لازم  ر شستن یك چیز دیگر هم مثل عصریا آن سائل رفت سؤال كرد امام فرمود بشور، اگر علاوه ب الله علیه

خواهد تطهیر را یاد بدهد. امام بفرمایند دیگر، این مقام مقامی بود كه حضرت می بود خب این جایش بود كه

شود اطلاق مقامی، می ناگر این تطهیر علاوه بر شستن یك چیز دیگر هم اضافه داشت خب باید بفرماید. ای

اطلاق دارد.  گوییم لفظ اطلاق دارد، لفظ كه ربطی به آن ندارد داخل در مفهومش نیست كه بگوییمیعنی نمی

اما مقام مقامی است كه چون مقام یاد دادن تطهیر است و به همین ما بسیاری از احكام را از همین راه 

گوییم لازم دارد؟ خب در كلب می تعفیرگوییم كه اگر چیزی با دم متنجس شد ظرفی، كنیم. مثلاً میاستفاده می

لازم دارد یا نه؟ به اطلاق مقامی تمسك  تعفیرندارد؟ در بول لازم دارد یا  تعفیرلازم دارد مثلاً، در دم  تعفیر

گوییم فقط فرموده بشور، اگر چیز دیگر لازم بود مقام مقامِّ تعلیم است، مطهر است خب باید آن را كنیم، میمی

د شود اطلاق مقامی یعنی در مقامی كه بایجا اضافه فرموده. پس این میجور كه در آنكرد همانهم اضافه می

این قید این  ،د او را رها كنند نگویند. این نگفتن دلیل بر این است كه این شرطنیك چیزی را آموزش بده

ای زندگی جامعه توی سلام الله علیه دارند گوییم اطلاق مقامی است، حضرتجا میوجود ندارد. حالا این

رود فرش مسجد، آن این متولی مسجد میبینند كه بابا بینند، میكنند كه توی این جامعه حضرت دارند میمی

رود بافتند برای مساجد، میموقع بوده، زیلو بوده یا آن حصیرهایی بوده كه حصیرها را میهرچی كه آن

گویند با آورد. خب حضرت هیچی هم نمیخرد میفروشد یك حصیر دیگر میبیند كه فرسوده شد میمی

بینیم نه حضرت آقا مرد متدین شما این كار درست نیست. یا میتوانستند بگویند كه به این متولی میاین

ایستند نماز آیند میخوانند، روی همین حصیر میایستند روی همین زیلو نماز میآیند بعد میخودشان می

شد، متولی ها درست نبود، مسجد مالك نمیها اشكال داشت، اینخوانند. خب این مقامی است كه اگر اینمی

ای گفته نشده است، كه در این موارد نهیشد دیگر. اینفلان خب باید گفته می و و فروش نداشت حق خرید

فهمیم كه پس قبول دارند. وقتی این قبول دارند آن شرایط تمسك به ها ما میردعی انجام نشده است با این

تیم مثلاً بیع را شاید شارع گفمان چی بود؟ میشود، چون ما مثلاً اشكال اولتر میادله دیگر خیلی آسان
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جا اهل گفتیم اهلیت لازم دارد شاید اینمان چی بود؟ میجا را شامل نشود یا اشكال دومدستكاری كرده این

ها ی منفصل فهمیدیم اهلیت و فلان و اینگفتیم آن دلیل منفصل از ادلهگفتیم دیگر، یا میها را مینباشد، این

دیگر نسبت به آن افرادی كه آن زمان ساری و جاری بوده است. وقتی شود ها حل میی اینخب همه

ها گوییم شارع اینوقت حالا میتمسك به این ادله برای آن افرادی كه در آن زمان بوده است تصحیح شد آن

ها اعتراف فرموده، چه فرقی بین این های اعتباری را كه به آندرست است، این  شخص نشارا گفته معاملات

 شخاص اعتباری و این اشخاصی است كه بعدها پیدا شده است؟ ا

س: حاج آقا ببخشید اساس این استدلال بر این است كه ما برای یعنی در زمان شارع یك اشخاص 

 12:23اعتباری...

 ج: فرض است ...

 كنیم ...س: ؟؟؟ فرض می

 ج: بله بله دیگر.

گویند مثلاً اگر ؟؟؟ وقف خاص باشد كه خب ها میس: بعد توی مسائل مال ؟؟؟ اقوال مختلف است، بعضی

 مال همان ملك همان ؟؟؟ موجود در آن وووو

 ج: نه آن اصلاً چیز دیگری است ...

 س: ؟؟؟ مال ملك جمیع ....

 ج: نه نه آقای عزیز ...

آیند خدمت حضرت اگر حالا ؟؟؟ به این مضمون كه س: ؟؟؟ یا مثلاً در بحث دولت آن نقلی كه مثلاً عقیل می

المال را یك خواهم مدیون جمیع مسلمین بشوم، یعنی بیتتعبیر كه من میها، حضرت به این آقا كمك این

بردند روی دند، یعنی ملك را میدیدیدند، مال جمیع مسلمین میعنوان جدا و برای شخص اعتباری جدا نمی

گویند ملك فقرای در همان جاها چنان مسلّم هم نیست. یا زكات را مثلاً میاشخاص حقیقی و طبیعی. لذا آن

 تواند محل مناقشه باشد.عصر، فقرای موجودی باز اشخاص طبیعی كه این خودش می
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جا؟ ببینید در زكات چی گفتیم؟ گفتیم ولیّ امر هایی كه زدیم را عوض نكنید، مگر ما گفتیم همهج: شما مثال

 كند ...برای زكات قرض می

 .11:32س: ...

 گوید نه اصلاً ...ج: صبر كنید، می

 س: چنین چیزی بوده باشد ...

ها كه اش مثل مسجد و صلاة كعبه و اینها را باید اثبات كنید، آن صغری كه باید اثبات، و بعضیج: خب آن

كردند، كعبه كردند به كعبه. خب هدیه به كعبه مییعنی هدیه می كعبهها روایات داریم. صلاة واضح است این

 هاست دیگر ....آجر و فلان و اینچی هست؟ سنگ و 

 ا هم ممكن است ؟؟؟ وقف مسلمین است برای این ...جس: نه همان

 كعبه این نیست دیگر .... جور نیست دیگر، خب صلاةنه این ج:

 س: ....

جا قم نباشد مثلاً شاید ساری باشد مثلاً. خب وقتی ادله داریم آخر دیگر این ج: خب بله شاید الان این

باشد؟ خب بروید فقه را ببینید توی روایات ببینید گویی شاید نها چی هست دیگر؟ وقتی دلیل داریم میشك

 جوری نیست ...این

 س: ....

جا یادم آمد كه كند. اینگوید به مسلمین، هدیه به كعبه میكند به كعبه، نمیكعبه یعنی هدیه می یچرا صله ج:

د كه در همان شوكعبه بوده بعد ایشان بیمار می شان همین صلاةهای آخری كه درسمرحوم شیخ اعظم روز

كه هوای نجف خیلی داغ و گرم بوده و ایشان خاطر اینرود، ایشان را بهبیماری هم ظاهراً به رحمت خدا می

الله رشتی، یك آقایی  برند كوفه توی یك باغی. میرزای شیرازی و میرزا حبیبیك حالت خاصی داشته می

خواهند یك نماز مختصری خواندند فهمیدم كه می ها را نقل كرده. گفت دیدم آمدند مسجد كوفهكه دیده این

ها خب شاگردان شیخ بودند و خادم شیخ آمد در را باز كرد شان رفتم، آنبروند دیدن شیخ. من هم دنبال
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م هم چیز نبود و حالا، بعد از همان درزهای درب باغ اها رفتند تو. من همان بیرون در ایستادم چون سناین

 تكیه داده به یك درخت انجیر ظاهراً جوری دیدم كه دیدم همینگشاد بود شیخ را میخرده درزهایش كه یك

. این جناب میرزا حبیب الله رشتی و میرزای ندخواندخواند، ظاهر نماز جعفر طیار میو دارد نماز می

جا آن ها، شیخ یهو چشمش خورد دید یك آدمشیرازی رفتند نشستند كنار شیخ، شیخ نمازش تمام شد و این

ها ایستاده بیرون در، به خادمش گفت كه آن آقا را هم بگو بیاید تو. ما رفتیم تو دیدیم شیخ خیلی با این

گفت بمال پایم را، خودشان ضعف صمیمی بوده، پایش را گذاشته بود توی دامن میرزا حبیب الله رشتی می

گفت  14چكار كردید؟ این بحث، گفت ؟؟؟كعبه   ها سؤال كرد گفت راجع به صلاةداشتند. بعد شیخ از این

خوان ها درسقدر اینجور درس خواندی است؟ حالا میرزای شیرزای، میرزا حبیب الله رشتی كه ایناین چه

جور درس خواندنی است؟ كه این ها اعتراض كرد این چهگوید شیخ به اینها، میو اهل فكر و فلان و این

ی آن تحقیق كنید و فكر كنید و امثال كعبه چرا درست نرفتید درباره اةكه شیخ داده بود راجع به صل درسی

كنند نه برای مسلمین كه به كعبه هدیه میكعبه از چیزهایی است كه روایت دارد برای این صلاةذلك. حالا 

 جا. كنند به آنهدیه می

ها اشكال ندارد كه اینها جور، قطایع سلطان داریم كه اینها هم همینجور و دولتخب مساجد همین

شود و امثال ذلك صغریاتی مسلّم در آن زمان داریم كه این علی عهدة الفقه بخشد و فلان پس یا مالك میمی

  .آیدی ثانیه میكند. حالا بعد از این كه او را داریم مقدمهكه اثبات می

احتمال فرق بین « شارع علی الفرضإن احتمال الفرق بین اولئك الاشخاص الاعتباریین الذین اعترف بهم ال»

مان كه داریم ای كه اعتراف نموده است به آن اشخاص اعتباری شارع بنا بر فرضآن اشخاص اعتباری

ها و فرق بین آن« و الاشخاص الاعتباریین»ها اعتراف فرموده است گوییم در فقه ثابت شده كه به آنمی

لأزمنة  المتأخرة لأهداف و مصالح قد سبق الاشارة الی بعضها فی اخترعهم العقلاء فی ا»اشخاص اعتباریینی كه 

 هایی كه قبلاً هایی و برای یك مصلحتآرمانها و كه چرا حالا بشر اختراع كرده؟ برای یك هدف« المقدمة

مان در بحث شخص اعتباری گفتیم چرا بشر سراغ این رفته كه اشخاص اعتباری را گفتیم در اول وارد شدن
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ها این بود كه خب بسیاری از امور هست كه توی مملكتی ها اختراع كند. یكی از مثلاً آنقابل انساندر م

همه؛  رسد به اینتك نمیهای افراد تكخواهد. سرمایههای كلان میگذاریخواهد اجرا بشود یك سرمایهمی

جا این بدهند قرض بدهند به آن، آن اوها را به پول جا درست كنیم مردم اینآمدند به این فكر افتادند یك

های مهم را بتوانند  انجام بدهند. خب این یكی ها انباشته بشود یك ثروت كلان درست بشود با آن پروژهپول

از مصالح؛ یكی از مصالح دیگر كه سراغ شخص اعتباری رفتند همین تأمین اجتماعی است، گفتند چی؟ 

دهند، كنیم هر شخصی در هر برجی یا هر ماهی یك پول اندكی می جایی را درستگفتند خب ما بیاییم یك

كنند ها با آن كار میشود اینجا انباشته میدهند پول آنها انسان هی پول میها وقتی كه میلیونخب این پول

 كنند آقا در مقابل این پولی كه هر ماه مثلاً شما فلان مقدارشود بعد تعهد مییك ثروت بزرگی درست می

دیه دف كسی كشته شد و باید چه مقدار دهی اگر تصادف كردی و در این تصادهی، پانصد تومان مثلاً میمی

ای شد، اموال تو سوخت ما سوزیآتشدهیم. خب این یك مصلحت عقلائی است دیگر. یا اگر ما می بدهی

خاطر این رفتند سراغ شخص اعتباری. حالا ایشان عقلای عالم دیدند كه بهیك مسائلی را  هادهیم. اینمی

فإذا »خیلی سست است نزد عرف جداً. « موهونٌ عند العرف»بین آن و این « أنّ احتمال الفرق»فرمایند كه می

گذشته كه  هایآن شخص اعتباری« فالسابق واللاحق متّحدان فیهما»اگر شما نظر كنید به منافع و فوائد، « نظُر

ها هم منافع ها منافع داشته، اینكه بعداً پیدا شده كه لاحق است مثل هم است. آندر زمان شارع بوده و آن

بل قد ترجحان فی بعض اللواحق بمقتضی التحوّلات »ها هم مصالح دارد. ها مصالح داشته، ایندارد. آن

گاهی آن منافع و فوائد ترجیح دارند در بعض بلكه « والضرورات الحادثة للجوامع فی الأعصار المتأخرّة

هایی كه پیدا لواحق و اشخاص اعتباری كه بعد پیدا شدند؛ ترجیح دارند به مقتضای تحولات و ضرورت

ای دارد. یك فایدهاین اند برای جوامع در اعصار متأخره. مثلاً حالا شما بگویید مسجد مثلاً مالك نشود. شده

فلان. اما این فایده كجا؟ و  13:32شود، ؟؟شود، فلان حاصل میحاصل می اش این است نظمخب فایده

ای كه بر تواند حل بكند. این فایده كجا؟ و فائدهقدر مشكلات مردم را میفایده تأمین اجتماعی كجا؟ كه این
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ها اینكنی هر دوی ها اگر درست عمل كنند مترتب است مثلاً. پس بنابراین اگر منافع را بررسی میبانك

 ها بالاتر است.  های اعتباری متأخر و لاحق از آن قبلیمنافع دارند، بلكه منافع خیلی از شخص

 س: ...

ها انتباه ندارند، كه بابا؛ ایناما اگر نظر بكنید به این« و إذا نظر إلی فقد الانتباه»كم. كم، كم. كممج: حالا ببینی

الانتباه و  فقد إلی نظر إذا و»هم مشترک است. اراده ...، خب اینتوجه ندارند، عقل ندارند، شعور ندارند، 

كه فیهما یعنی هم در لاحق هم در سابق. كه این فقد « الارادة فیهما الذی قد یحسب كونه مانعاً عن الاعتراف

 كه شارع اعتراف كند. شارع شاید اعتراف نكند،شود بودن آن مانع از اینانتباه و اراده گاهی حساب می

گوید اگر بابا این موجب عدم ها شعور ندارند. خب میها انتباه ندارند، اینها عقل ندارند، اینگوید اینمی

ها هم عقل نداشتند، اراده هم كرد. چون آنها میزمان هم نباید اعتراض به آناعتراف شارع است. پس آن

فالظاهر »ن هستند در این فقد انتباه و اراده. هر دو چه لاحق چه سابق مشتركا«. فهما مشتركان فیه»نداشتند. 

چون فرقی در «. بملاحظة عدم انقداح الفرق و الخصوصیة فی ذهن العرف فهمهم عموم الحكم من هذه الأدلة

شود، فلذا از ادله چه ها چنین فرقی پیدا نمیشود، در ذهن آنذهن عرف بین سابق و لاحق منقدح نمی

السلام علی المحكی إذا اصاب وم مثلاً من قوله علیهمكما یفهمون الع»ثل كجا؟ فهمند. مفهمند؟ عموم میمی

كند؟ كسی به فرش كه آید بابا ثوب با فرش چه فرقی میخب توی ذهن عرف می« ثوبك الدم فاغسله

گویند ثوب. خب گویند ثوب. به میز كه نمیپوشند مثلاً. به فرش كه نمیگوید ثوب، ثوب آن است كه مینمی

كند، متكا را نجس كند اما فرش را نجس نمیاما آیا فرقی بین این دوتا است كه این خون ثوب را نجس می

فهمد ثوب خصوصیت ندارد. این را از باب مثال كند. پس میكند، فرق نمیكند مثلاً دستمال را نجس نمینمی

كه خونی كه به آن بپاشد، به ثوب بپاشد جور گفتند. یا مورد نیاز سائل بوده اسم این را برده و آب هم همان

جوری بخواهیم كند. این فلذا هیچ فقیهی تا حالا پیدا نشده و ما اگر اینجا را هم پاک میكند اینپاک می

ها، آمده گفته ثوب من كه از ائمه سؤال كردند و اینكه آنشود. برای اینحساب بكنیم اصلاً فقه قفل می

ل ابتلاءش دم رعاف بوده، گفته آقا دم رعاف به لباسم چكیده، حضرت خورده یا دم رعاف، خب مح
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فرماید باید بروی بشویی. خب دم رعاف مورد ابتلائش بوده، یعنی دم رعاف نجس است، مثلاً دمی كه بله، می

دهد چون احتمال ها نمیچاقو بزنند به دست كسی یا ببرد، آن نجس نیست مثلاً؟ كسی احتمال فرق بین این

فهمد. هم از ناحیه عموم می« إذا اصاب ثوبك الدم»فرماید شود. پس وقتی میر ذهن عرف منقدح نمیدق فر

فهمد. یعنی به هر چیزی، هم از ناحیه دم كه حالا اگر توی این روایت كه البته دم مطلق گفته ثوب عموم می

یفهمون العموم »فرمایند كه مثلاً میفهمیدیم مثلاً. خب ا خصوصیت نمیمشده. اگر دم رعاف هم گفته شده بود 

اگر چه «. السلام علی المحكی كذا لمطلق ما أصابه الدم و إن لم یكن )آن ما اصاب( ثوبامثلاً من قوله علیه

« و علی أساس هذا الفهم یثبت اعتراف الشارع بالأشخاص الاعتباریین حتی الجدد منهم»اسمش ثوب نباشد. 

خب این « لحجیة مثبتات الأمارات كما تقدم»ز آن اشخاص اعتباری، چرا؟ حتی اشخاص اعتباری نوپیدای ا

اشاره است به آن مقدمه آخری كه در بیان اول و بیانات دیگر داشتیم. یعنی « لحجیة مثبتا امارة كما تقدم»

شد آن اشخاص شامل می «عالْبَّیْ  اللَّّهُ أَّحَّلَّّ» جور كه اینهمان( 275/بقره) «الْبَّیعْ اللَّّهُ أَّحَّلَّّ»وقتی گفتیم از 

دانم فلان صندوق را شود. معامله با نمیمعامله با بانك را شامل می «الْبَّیعْ اللَّّهُ أَّحَّلَّّ»زمان را، پس اعتباری آن

گوید شود. وقتی شامل شد میشود، با بیمه اجتماعی را شامل میشود، با فلان شركت را شامل میشامل می

كه این معاملات درست است این است كه پس آن شخصیت ی اینست. لازمهاین معاملات شما درست ا

ها را كه برای خودش انجام دانم كارمند ایناعتباری را قبول كرده، چون این مدیر عامل، چون این نمی

وقت شارع بفرماید این بیعِّ درست است اما آن را دهد. آندهد. برای آن شخصیت اعتباری دارد انجام مینمی

بول ندارم. خب اگر آن را قبول نداری این ثمن توی جیب كی رفته؟ یا آن مثمن از جیب كی خارج شده؟ ق

شود كه خود شخص شود مثبتات امارات دیگه كه قبلاً گفتیم. پس بنابراین ثابت میاین می ...پس لازمه

در جیب او، آن متاع از جیب رود طرف معامله است درواقع و این متاع میاعتباری را شارع قبول كرده كه آن

 شود  و هكذا. او خارج می

 س: ببخشید؛ در این شباهت اصل وجود مسجد ...

 كنند كنیم شاید اشكال شما همین باشد كه الان میج: الان اشكال می



 درس خارج فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 13/90/1091تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

12 
 

 س: كافی است كه ...

خواهم...، می عالی معلوم است. من چون وقت خیلی كم استمقام حضرت«. الاشكال فی التقریب الثانی»ج: 

و قد یشكل فی هذا التقریب بعدم الجزم بهذا المطلب، حیث »شود این است كه جا گفته میبله، اشكالی كه این

نحتمل أنّ الشارع رأی مفسدة فی الأشخاص الاعتباریین الجدد فلم یقبلهم كما یؤیدّ ذلك رفض جماعة من 

 ،جواب این است كه بین آن مثاال و این موارد«. ینعلماء الاقتصاد و الحقوق بعض تلك الأشخاص الاعتباری

كه شود و اینكه ثوب اگر به دم بخورد نجس میجا اصلاً توی ذهن عرف احتمال اینافتراق وجود دارد. آن

شود، اصلاً چنین احتمالی منقدح اگر مثلاً چیزی كه نامش ثوب نیست ولی آن هم پارچه است. آن نجس نمی

چون  فهمند. اما در اشخاص اعتباریون، اشخاص اعتباری چرا؟جا فلذا عموم میآن شود در نفس عرف.نمی

ها عین هم نیستند از نظر فوائد و مضارّ، فلذا عرض كردیم كه بسیاری از علمای اقتصاد یا علماء حقوق این

موجب خلق  هاگویند همین بانكگویند این یك چیز مضری است برای جامعه. چرا؟ میها را اصلاً میبانك

كه این صد تومان كه ها مترتب است. چرا؟ برای اینای بر بانكگویند چنین مسئلهشود. میپول و تورم می

او اعتبارش  26دهد به ؟؟گذارید، شما الان توی بانگ گذاشتید، بعد اعتبار این میروید بانك میمثلاً شما می

شود. كأنّه صد تومان عتبارات متراكم از همان درست میگذارد توی بانك، صد تومان اضافه نشده ولی ارا می

تا صد تومان كه شد یك صد تومان واقعاً بیشتر نیست. ولی در مقام عمل كأنهّ شود. دهتا صد تومان میده

خواهند بروند از بازار چیز بخرند. پس تا صد تومان است. هم شما، هم او، هم او، هم او به اعتبار هم او میده

تا امكان خرید درست كردید. كاری كه بانك كرده دهمقدار است. شما در اثر ایناش ایناین بازار عرضهبنابر

هم شود؟ عرضه و تقاضا تناسبش بهدهد. قهراً چه میتا كفاف نمیمتاعی كه در بازار است برای این ده

نك مترتب است. خب این پس گویند این از مفاسدی است كه بر بارود. میخورد، جنس قیمتش بالا میمی

 یكی از مضاری است كه دارد. 

 و الا خودمان اشخاص اعتباری صغری ... 27اش را؟؟س: شاید كبروی
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گوییم این جددِّ دد. میخواهیم تعدی كنیم به جُ كه درست است. میگوییم اشكال دارد. آنج: نه، آن را كه نمی

ها شاید یك مفاسدی برایش شارع ها است. نه، اینیجوری نیست كه مطمئن باشیم عین قدیماش اینهمه

 ها را قبول دارم این را قبول ندارم. گوید بله، من آنخاطر این مفاسد میببیند مترتب است. به

 27:22س: ...

 ج: بله؟ 

 س: ...

ها كه صاددانها و بعضی اقتگوییم آقا، بعضی این حقوقدانگوییم لعلّ، چون الان میدهیم. میج: یا احتمال می

كنند. حالا مایی كه شان این است، متخصص در این هستند، دارند این را اشكالاتی میكار هستند، فناهل این

ها درست جوری باشد. حرف آنگوییم لعلّ اینعرفی هستیم یا مایی كه مثلاً فرض كن فقیه هستیم خب می

ها را هم گفته. یا عقلای ها را گفته، اینها، شارع حالا آنكه اینتوانیم اعتماد كنیم بر اینباشد. ما چه جور می

ها، گویند اینقدر علمای اقتصاددان دارند میقدر علمای حقوقدان، اینگویند بابا اینعالم، عرف عالم می

رش گویند مضار برای جامعه دارد یا منافع آن كمتر از مضاكنند. یا یعنی میها را اشكال میبعضی از این، این

ها هم اصلاً ها را مطلع هست كه به ذهن اینها را قبول دارد یا بالاتر از ایناست. خب شاید شارع واقعاً همین

 نیامده. 

 هایی كه ؟؟ قبول كردند او كه رد نكرده.س: آن

 ج: بله؟ 

 های اعتباری را خود عقلاء قبول دارند. این را كه رد نكردند. ها را، شخصیتس: این

كه، حرف سر این است. كه وقتی در اشباه دهیم. همینجایی كه همه قبول دارند و ببینید؛ احتمال نمیج: بله، 

شود كه در بقیه موارد هم كه جدد بینیم اشكالات اساسی وارد كردند، این مانع از جزم ما میها میو انظار این

طور كه علم بشر الان آمده گوییم همینمیها نیست. ها و آنكه فرقی بین اینهستند جزم پیدا بكنیم به این
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ها هم اشكال دارد. شاید بگویند آن هم اشكال ها اشكال دارد شاید فردا هم بگویند اینجلو فهمیده كه این

 توانیم. اگر راه راه درستی باشد همان راه قبلی است. دارد. پس بنابراین ما از این راه نمی

شود فرق بین قبل و به این مطلب كه در ذهن عرف منقدح نمی« لجزما بعدم التقریب هذا فی یشكل قد و»

جور ها اگر به مثبتاتش نگاه كنیم مشترک است. اگر به منفیاتش نگاه كنیم مشترک است. اینبعد. چون این

چرا جزم « نحتمل حیث»ها. گفتیم؟ نه، ممكن است مثبتاتش با هم فرق بكند یا منفیاتش با هم فرق بكند این

جا دیده این« الجدد الاعتباریین الأشخاص فی مفسدة رأی الشارع أنّ  حیث نحتمل»توانید پیدا كنید؟ نمی

جوری دیده مثلاً. یا مفسده دیگری را دیده، دیده شود. اینهایی بر آن بار است. موجب مثلاً تورم میمفسده

كنند. ها اختیار میها را اینای بزرگ و اینهروند پروژهها میشود اینجا انبار میهایی كه یكبابا؛ این پول

ها، كه قدرت دارند و پول زیادی دارند و اینها در اثر اینخواهند كار كنند، اینشود كه مردم میباعث می

كنند ها رفتند اشغال كردند. همین اشكالاتی كه امروزه هم میآور است اینی اَّشغالی كه برای مردم منفعتهمه

 ها دارند انجامی كارهای مهم را آنلاً فلان فرض كنید ارگان؛ آمده دست مردم را بسته چون همهگویند مثمی

زنند. ولی این یك واقعیتی است. كه اگر مثلاً هایی كه میخود است این حرفها بی، حالا خیلی از ایندهندمی

كار دست بگیرند خب مردم چه ها درقدر ثروت پیدا بكنند. تجارت مملكت را آنها اینفرض كنید بانك

شود. چون كند یا مانع از اَّشغال میاش این است. یا تورم ایجاد میگوید آقا، این بانك، این مشكلهكنند؟ می

رود وارد خواهند جنس وارد كنند او میرود تجارت مثلاً فلان و از خارج میقدرت دارد، پول كلان دارد. می

ها چیزهایی است كه ماند از این معاملات مثلاً. اینشان خالی میدیگر دست كند. این تجّار و این مردممی

 گویند در این ابواب. علمای اقتصاد و علمای حقوق گفتند و می

 س: پس چرا شارع ردع نكرده؟ 

 ج: بله؟ 

 س: شارع ردع نكرده در مقام بیان؟ 
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أخر است. مگر شارع باید مال زمان متأخر هم ج: شارع، ما باید اثبات كنیم كه شارع قبول كرده. مال زمان مت

 بیاید ردع بكند؟ خب شما ...

 اگر ربا را گفته خب ... 31شود. ؟؟جوری كه نمیس: ...این

گوید وقت بگوید آقا، مردم، بانك غلط است. خب میتوان آنوقت بوده. الان نمیج: خب ربا چون از آن

 بانك چیه آقا؟ 

 س: ...

 ج: كلیات چی گفته؟ 

 كنی ...كه ربا است. هر كاری میس: مثل این

 شود كه. ج خب ربا چون از اول بوده، بعضی چیزها كه نمی

كند رفض كه شاید شاعر مفسده دیده در اشخاص اعتباریین تأیید میاین« كما یؤید ذلك»فرمایند كه خب می

اشخاص اعتباریین را،  یعنی دور انداختن و كنار زدن جماعتی از علمای اقتصاد و حقوق بعض آن

چرا رفض كردند؟ لأنّ آن اشخاص « لأنهّم علی»اش را. گفتند این تمام نیست. هایش را البته نه همهبعضی

اعتباریین برخلاف مصالح مجتمع و موجب است برای حدوث مفاسد اقتصادیه و غیراقتصادیه كه عرض شد. 

ها ها، كارهای مهم را آنی كارها را آنشود. وقتی همهاش هم این میشود. غیراقتصادیمثلاً باعث بیكاری می

ها، عدم ازدواج انجام دادند، بعد بیكاری درست شد، بیكاری كه درست شد فساد دنبالش است برای جوان

شود. بنابراین دلیل درست و حسابی همان ی آن میها توالی فاسدهها و فلان و فلان كه اینبرای جوان

 الطاهرین. الله علی محمد و آلهشود. و صلینه این الغاء خصوصیتی كه الان گفته می های قبلی استدلیل

 پایان 

 

 


